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Ibn Sina considered the way of viewing non-material (rational) beings to have a reverse process of viewing 

material beings. After him, Sheikh Eshraq (Suhrawardi) also explained how to observe the creatures of the 

imaginal world with the help of this process. Instead of the five external senses that send information to 

common sense, this information is transferred from the soul or the imagination in the opposite direction to 

common sense. The necessary condition for this is that the external and internal powers are not busy, and 

there is an opportunity for sensual perception to affect the brain and common sense. In this way, an unseen 

being is represented by the person. This process happens in two states: sleep and wakefulness. Those whose 

souls are strong or whose bodies are weak succeed in such an observation. Since sensual perception reaches 

a common sense through inner powers and imagination, sometimes imagination interferes, takes possession 

of it, and turns what the soul has observed into its likeness or opposite. In this case, we need an 

interpretation of the conditions and methods examined in this article. However, in some cases, what has 

been observed reaches the common sense without interference, and the person observes them. The criterion 

for such an observation is that closing the eyes does not prevent it from being seen. In some cases, this 

process requires an interpretation, and this article examines the conditions. Also, this process has various 

applications in Islamic philosophy. With its help, the method of observing and representing angels, jinn, and 

demons, as well as the method of inspiration and seeing a veridical dream, and some types of magic and 

knowledge of the occult have been explained. In this way, it is also possible to explain the observations and 

sensory perceptions and hear the sounds described by Sheikh Eshraq in the stages of treading a path of 

mystical conduct. The types of revelation that happen through seeing the angel of revelation and hearing his 

voice can also be explained in this way. In some patients, the origin of these observations is purely 

imaginary, and the person suffers from hallucinations and observes things that have no origin other than his 

brain. In this way, the delusions of some patients can also be explained. This article describes and criticizes 

the reverse process and its applications. It has been shown that Avicenna influences Suhrawardi in this 

discussion, and both philosophers have proposed similar applications for this theory, with the difference that 

Suhrawardi extended Avicenna's thesis, which was about rational beings, to the imaginal world. 
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دانسته است.  یموجودات ماد ۀمعکوس مشاهد یفرآیند ی( را دارای)عقل یرمادیموجودات غ ۀمشاهد ۀنحو ابن سینا
کرده  نییتب قیطر نیاز هم زیرا ن موجودات عالم مثال ۀمشاهد ۀنحو ،فرآیند نیاشراق به کمک ا خیش یپس از و
اطلاعات  نیبه حس مشترک ارسال کنند، ا یلاعاتاط یرونیب ۀگان پنج یآنکه حسگرها یبه جا فرآیند نیاست. در ا
 یآن است که قوا ،اتفاق نیا ی. شرط لازم براشوند یبه حس مشترک منتقل م لهیاز متخ اًمیمستق ایاز نفس و 

 تأثیربر مغز و حس مشترک  یفرصت وجود داشته باشد که ادراک نفسان نیمشغول نباشند و ا یو باطن یظاهر
است که در  تأویل ای ریتعب ازمندین یدر موارد فرآیند نید. اشول فرد متمثّ یبرا مجرد وجودم قیطر نیگذاشته و از ا

 یاسلام ۀدر فلسف یمختلف یکاربردها فرآیند نیا نیاست. همچن شده یبررس شانیا نییتب ۀو نحو طیمقاله شرا نیا
 یایرؤ ۀو مشاهد یالهام و نزول وح ۀنحو زیو ن نیاطیمشاهده و تمثل فرشتگان، اجنه و ش ۀدارد و به کمک آن نحو

 نیشده است. همچن نییتب مارانیاز ب یبرخ ییگو انیهذ زیو ن بیسحر و جادو و اطلاع از علم غ انجامصادقه و 
کرده  فیاشراق در مراحل سلوک توص خیرا که ش یاصوات دنیو شن یمشاهدات و ادراکات حس قیطر نیاز ا توان یم

و نشان داده شده است که شده  ینقد و بررس و انیآن ب یمعکوس و کاربردها فرآیندمقاله  نید. در اکر نییتب ،است
 .قرار دارد ابن سینا تأثیرشیخ اشراق در این بحث تحت 

 

 .معکوس فرآیند، موجودات غیرمادی، ۀ امور غیبی، سهروردی، مشاهدابن سینا
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 مقدمه .1

که یکی از حوواس ظواهری بوه شومار     توان با چشم سر  را نمی )عقلی و مثالی(موجودات غیرمادی 
های مختلفی از مشاهدات حسی پیامبران و عرفا از این موجودات  آید، مشاهده کرد؛ اما گزارش می

)عقلوی(  در آثار مختلف خود به تبیین نحوۀ مشاهدۀ موجودات غیرموادی   ابن سیناارائه شده است. 

اسواس  و بری معکوس مشاهدۀ موجودات حسوی دارد  فرآیندپرداخته است. این نحوه از مشاهده، 
از اموور غیبوی و نوزول وحوی را      مجرد، نحوۀ اطلاعموجودات نحوۀ مشاهدۀ  علاوه بر تبیین ،آن

اند، از این نظریوه   کسانی که به تبیین این امور پرداخته ابن سینا. پس از ه استدکرتبیین فلسفی 
سهروردی در نظام اشراقی خود، بیشترین استفاده را از این نظریوه   ،اند. در این میان استفاده کرده

در ده اسوت.  کروسیلۀ آن تبیین  را به )عالم خیال منفصول( و نحوۀ مشاهدۀ موجودات عالم مثال  برده
معکوس تشریح و عامل ایجاد و شرایط آن و نیز ملاک مشواهدۀ   فرآیندنخست نظریۀ  ،الهاین مق

و  ابون سوینا  امور مجرّد بیان شده است، سپس با ذکر کاربردهوای مختلوف ایون نظریوه در آثوار      
سهروردی نشان داده شده است که شیخ اشراق نحوۀ مشاهدۀ موجودات عالم مثوال را از نظریوۀ   

 .ۀ موجودات عقلی اخذ کرده استدر مشاهد ابن سینا
 

 پیشینۀ پژوهش

صورت مستقل مورد توجه و ارزیابی قرار نگرفته است. تنها در بحث اتصال نبوی بوه    این نظریه به
، مقالاتی نوشته شده اسوت کوه بوه    ابن سینامندی وی از خیال از نظر فارابی و  عقل فعال و بهره

بوه مووووع ایون مقالوه      یوک مسوتقیماً   اموا هوی    ؛نحوی با بحث وحی در این مقاله ارتبواط دارد 
در آن به بررسی  نیز که معمولاً ابن سینااند. این مطلب در مقالات مربوط به علم النفس  نپرداخته

 مورد توجه قرار نگرفته است.  ،پردازند قوای نفس می
 

 معکوس فرآیند. نظریۀ 2
موجوودات غیبوی توسوط آنهوا را      مشاهدۀابی عرفا به امور غیبی و ستیکوشیده است تا د ابن سینا

همچنین به تبیین نحوۀ اطلاع از امور غیبی در عالم خواب پرداختوه   1.کندصورت طبیعی تبیین  به
 .(399-3/398: 1375 و 161-2/151: 1404، ابن سینا)دهد  نحو تجربی برای افراد رخ می است که به
اسواس عبوارات وی، در ایون مقالوه     بر کنود کوه   ی اشاره میفرآینددر تبیین خود به  ابن سینا

هوایی در تخیول از راه    طور کوه صوورت   نویسد همان نامیده شده است. وی می« معکوس فرآیند»
هوایی   صورت معکوس، در حوس مشوترک صوورت    آیند، در مواردی نیز به پدید می 2حس مشترک

. وی این مطلب را (118: 1363 و 403همان: )اند  بندد که از طریق نفس در تخیل پدید آمده نقش می
: 1375، ابن سوینا )یابد  کند که تصویر یک آینه در دیگری انعکاس می های متقابل تشبیه می به آینه

گانه به قوای باطنی نفوس خوتم    کند که مسیری که از حواس پنج . در حقیقت وی بیان می(3/403
طنی، امووری حسوی   تواند به صورت معکوس فعال شود و در صورت تحریک قوای با شود، می می

                                                           
 .(110-109: 1995فارابی،  ←سینا، فارابی به این مطلب اشاره کرده است ) پیش از ابن. 1
 حس مشترک محل تلاقی پنج حس ظاهری است.. 2
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ای را بچشد  د و یا مزّهکنرا مشاهده یا احساس کند و یا اصواتی را بشنود و یا بوهایی را استشمام 
 . (1/104: 1380سهروردی،  و 2/151: 1404، ابن سینا)

طور که در ابصار و رؤیت ظاهری، تصوویر از چشوم بوه حوس      نویسد همان سهروردی نیز می
شود، در شهود خیالی ابتودا متخلیوه و سوپس حوس      رسد و از آنجا به متخیّله وارد می مشترک می

و باشد کوه نفوس مشواهدت امور     »... : (3/179 و 1/495: 1380سهروردی، )شود  مشترک تحریک می
که از حسّ منعکس  چنانعالم حسّ، همه شود بعقلى کند، و محاکات آن متخیله بکند و منعکس 

 .(3/107: همان) «معدن تخیله شود ب مى
همچوون   )مجورد(  ، نحوۀ مشاهدۀ موجودات غیرمادیشود میکه در ادامه بیان  این تبیین چنان
وحوی   فرآیندو نیز  دهد توویح میرا  )مانند اجنه(و موجودات مثالی  )مانند فرشتگان(موجودات عقلی 

هوای جسومی و    د. همچنین علت مشواهداتی کوه در بیمواری   کن پیامبران را توجیه و تفسیر میه ب
 نماید. افتد را تبیین می تفاق میروانی برای افراد ا

بهمنیوار،   ←)این نظریه در آثار برخی از فلاسفه تکرار شده و بسط یافته است  ابن سیناپس از 

. سووهروردی در تبیووین نحوووۀ  (3/660: 1385شووهرزوری،  ؛495و  1/104: 1380سووهروردی،  ؛798: 1375
قورار   ابن سینااین نظریۀ  تأثیرتحت  ،مثالیمشاهدۀ عالم مثال و نحوۀ مشاهدۀ موجودات عقلی و 

 1/101؛ 3/107: 1380سهروردی،  ←) 1کند استفاده می ابن سیناهای متقابل  و حتی از مثال آیینهدارد 

های صیقلی هستند که نقوش ملکوتی  لهان مانند آیینهأانبیاء و متنویسد که نفوس  و می (4/240و 
 .(240-239 و 123-122، 4/87؛ 452 و 178و 78-3/77 :1380)سهروردی، د شو در آنها متجلی می

 

 معکوس فرآیند. عامل ایجاد 3
از طریق سیستم عصبی ما به مغز مخابره  ،در مشاهدۀ مستقیم، تصویر از جسم وارد چشم ما شده

گاه نفس از طریق تعلقی که بوه بودن دارد، تصوویر     شود، آن شود و بخشی از مغز تحریک می می
معکووس   فرآینود ی کوه آن را  فرآیندکند. حال این امکان وجود دارد که در  شده را ادراک می ثبت
را ادراک کند و به دلیل ارتباطی که میان نفس و )عقلی یا مثالی( حقیقتی غیرمادی  ،نامیم، نفس می

یکوی از حوواس    ،عصبی تحریک شود و در نهایت دستگاهمغز وجود دارد، بخشی از مغز و سپس 
 د.کنخود مشاهده  2و مثلاً فرد جسمی را در مقابل چشم شودگانۀ وی تحریک  پنج
 
 
 

                                                           
 (.5/221: 1422سبزواری، کند ) ملاهادی سبزواری نیز در این بحث به این مثال اشاره می. 1
ابصار( متفاوت است.  ۀرؤیت بصری )نظری بارۀاسلامی در ۀفلاسف ۀاساس نظریبر ،معکوس ۀیند مشاهدآکارکرد چشم در فر. 2

در  سینا  (؛ اما ابن110: 1995شود ) نهایت تصویر در هوای مقابل فرد مرتسم مییند معکوس، در آفارابی معتقد است که در فر
داند  یند دخیل نمیآداند و دیگر چشم را در این فر را برای ابصار کافی می وجود تصویر در حس مشترک یند معکوس،آفر
 (.1/104 :1380« )و ربّما تنعکس إلی الهواء الراکد فی العین المبتّل برطوبتها»نویسد:  روردی می(. سه1/133: 1404)
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 (حسیموجودات مادی )مشاهدۀ شهود  فرآیند

 ادراک نفسانی     قوای نفس   حس مشترک  حواس ظاهری  مواجهۀ حسی

 معکوس( فرآیندشهود موجودات غیرمادی ) فرآیند

 ادراک نفسانی     نفس قوای           حس مشترک         حواس ظاهری       تمثّل حسی    
 

، ابون سوینا  )نامیوده اسوت    «تمثّول » ،شود معکوس ادراک می فرآینداز طریق  را آنچه ابن سینا

پوس   ؛شوود  محسوس در حقیقت آن چیزی است که متمثّل می»نویسد:  می . او(154و 2/152: 1404
 ]حس مشترک[هنگامی که تمثّل یافت، ووعیت آن مانند ووعیت آن چیزی است که از خارج وارد 

گیرد  هایی از مغز صورت می در حقیقت ادراک حسی در اثر تحریک سلول 1.(154: )هموان  «شود می
 2کند، وجود اطلاعات در حس مشترک به معنای ادراک حسی اسوت  اشاره می ابن سیناکه  و چنان

 البته. و یا از درون وی ناشی شده باشنداطلاعات از خارج بدن مخابره شده  این که ندارد و تفاوتی

 نویسود کوه عامول    موی  سینا ابنکه  چنان ؛گاه از مغز از نفس است و گاه معکوس فرآیند ایجاد مبدأ

 از طریق قوای باطنی ممکن است از دو طریق مختلف باشد: ،حس مشترک در تصاویر ایجاد
 . توان آن را معادل فعالیت مغز دانست( امروزه می ،)یکی از قوای باطنی. فعالیت قوۀ متخیلّه 1
 . (3/403: 1375ابن سینا، ) . فعالیت نفس2

نویسد کوه دیودن    شیخ اشراق نیز همین مطلب را در آثار مختلف خود تکرار کرده است و می
 :(1/495: 1380)گیرد  از دو طریق صورت می ،های خیالی در خواب و یا بیداری صورت

آنچوه   رتصوو  این در که باشد؛ شده ناشی متخیله از ،آید می پدید مشترک حس در که نقشی . 1
 3امری شیطانی و کاذب است. ،شود مشاهده می

؛ کوه  باشود   مرتسم شده نفسعالم قدس در  طریقاز  ،آید نقشی که در حس مشترک پدید می .2
 امری صحیح و صادق است. ،شوددر این صورت آنچه مشاهده می

)خیال متخیله  و واهمه همچون ،باطنی قوای فعالیت و مغز از تواند می معکوس فرآیند ،بنابراین

 شده باشد. ناشی وی )خیال منفصل( مثالی و عقلی مشاهدات و نفس از یا و باشد آمده پدید منفصل(
 

 معکوس فرآیند. شرایط ایجاد 4
به آنها پرداخته  اشاراتدر تنبیهی در  ابن سینامعکوس دو شرط لازم است که  فرآیندبرای تحقق 

 :(3/660: 1385شهرزوری،  و 4/240؛ 495 و 1/101 :1380؛ سهروردی، 3/404: 1375، ابن سینا← )است 

                                                           
نویسد مینیز ملاهادی سبزواری 

 

نتقشت  ا ف طبعت  ن ا ل  خیا ل ا ت   ففی  د و ه و ش ا  ذ ا  ذ إ و ف ا  ی س ا ط ن   ب

ر لصو ل د  شهو ل ا فی  لملاک  ا ذ  ر   إ ظه د  ق ع  ق صو یّ  أ ن  م ل  ّ ث م و   ت

                          

 
 .(2/1970: 1392ها، انطباع در حس مشترک است )شیرازی،  ملاک شهود صورت. 2

ناشی از افکار و خیال متصل شخص بوده و حکایتگر حقیقتی در عالم  ست که صرفاًکاذب بودن به این معنا تعبیر شیطانی و. 3
 نیست.
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زیورا توا زموانی کوه ادراکوات       ؛معکوس نشود فرآیندمانع از ایجاد  )حواس ظاهری(. علتی خارجی 1
صورت معکوس عمول   به فرآینددهند تا این رسند، اجازه نمیحسی از بیرون به حس مشترک می

 د. کن
 موثلاً  ؛معکوس، مشغول فعالیوت دیگوری نباشوند    فرآیندر دخیل د)حواس باطنی( . عوامل درونی 2

 متخیله یا عاقله و یا واهمه مشغول فعالیت نباشند.
 نویسد: سهروردی در این زمینه می

ه دارد: یکى آنکه عقل متخیله را بو  و متخیله را از نقش افکندن در حسّ مشترک دو چیز باز مى
و چوون   ؛محسوساته و دیگر حسّ ظاهر که حسّ مشترک را مشغول دارد ب ؛افکار مشغول دارد

... یا  ] که ]در بعضى امراض چنانکه حواسّ در خواب، و هم چنانین دو فترت پذیرد، هما یکى از

... کوه اگور    هاى مختلف را در حسّ مشوترک بنگوارد   رکود حواس، متخیله سلطنت یابد و نقش
 (.79-3/78: 1380) چنان بینندهم ،چشم بر هم نهند

هوای عوالم خیوال را مشواهده      ورتهرگاه این دو مانع حذف شوند، انسوان صو   ،اساس این بر
معکوس زمانی امکان تحقق دارد که نفس به یکی از قووای خوود    فرآیند ،دیگر عبارت به ؛دکن می

د و افت اتفاق مییا بیماری و یا ترس در خواب  مشغول نباشد. این دو شرط معمولاً)ظاهری و باطنی( 
شوهرزوری،   و 3/405: 1375 ؛2/153: 1404، ابن سوینا )شود  لذا شرایط برای مشاهدۀ معکوس فراهم می

1385 :3/660) . 
 

 معکوس فرآیند. حالت ایجاد 5
حالتی از بیداری که  1افتد. و خواب اتفاق می)بیداری( معکوس در دو حالت یقظه  فرآیند ،در مجموع

 3«ةالغیب»و  2«ةخَطف»و « خلسه شبیه به خواب»و « خلسه»پذیر است را  در آن امکان فرآینداین 
 .(4/135 و 2/156 ؛490و 103، 1/70 ؛ سهروردی،2/155: 1404، ابن سینا)اند  نامیده

غرق شدن در تدبیر بدن و تصرف در  ،دارد میفس را از اتصال به عالم بالا بازکه آنچه نازآنجا
بور دو   ،شوند شده موفق به مشاهدۀ معکوس میدو حالت ذکراین کسانی که در یکی از  ،آن است
 اند: دسته

 تواند مشغول قوای ظاهری و باطنی خود نشود. الف( کسانی که نفس آنها قوی است و می
 کنند ب( کسانی که بدن و قوای ظاهری و باطنی آنها وعیف است و نفس را به خود مشغول نمی

 .(3/663: 1385)شهرزوری، 
معکوس بوه عووالم بوالاتر     فرآیندنحوی از طریق  یک بههر ،در مجموع ممکن است افراد زیر

 کنند: شوند و موجودات غیبی را ادراک  متصل 

                                                           
 (.2/338: 1385شهرزوری، شود ) یقظه به نهوض )بیداری( حس و خواب به تعطیلی آن گفته می. 1

به معنای درخشیدن « خَطفه(. »2/156: 1380سهروردی، ) «یری النور الساطع فی عالم الجبروتخطفة فعسی یقع له ». 2
 کند. رقی است که چشم را خیر میب

 :1380)سهروردی،  الغیبة هی خلسة للنفس إلی عالمها بحیث تغیب عن الحواس و الغیبة عن الحواس حضور فی الغیب. 3
4/135.) 
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. کسانی که ذاتاً قوۀ نفسانی بالایی دارند و پرداختن به تدبیر بدن، آنهوا را از اتصوال بوه عووالم     1
 ان.دارد. مانند پیامبر غیبی باز نمی

: 1375)ابون سوینا،    اند؛ ماننود اولیواء   کرده قویکمک ریاوت  هرا ب خودنفسانی  ای. کسانی که قو2

. (663-3/662: 1385شووهرزوری،  و 78-3/77؛ 1/103 :1380؛ سووهروردی، 2/154: 1404؛ 411و 3/406-407
کننود کوه در    موی را پیودا  یابند، این توانوایی   دست می)ملکۀ خلع بدن( کسانی که به موت اختیاری 

معکوس در آنهوا   فرآیندقوای ظاهری و باطنی خود را از حرکت بازدارند و لذا زمینه برای  ،بیداری
 نویسد: می بستان القلوبشود. شیخ اشراق در  مهیا می

گاه حاصل شود که قواى ظاهر و باطن محکوم شوند و هرگواه   چهارم مردن اختیارى، و این آن
معوزول    که بعضى از این قووا در خوواب   معزول شوند و وقفه کنند، چنانکه خواهد ایشان از کار 

...  خسوبند یکبارگى فرمانبردار شوند و فرو هکنند، در بیدارى چنان شوند که ب وقفه مىشوند و  مى
(1380: 3/394-395.) 

 . و فعالیت قوای ظاهری آنها محدود شده است . کسانی که در خواب هستند3
 پردازد. بنیۀ وعیفی دارند و نفس آنها چندان به تدبیر بدن آنها نمی. کسانی که ذاتاً 4
  1اند و طبایع مختلف بر مزاج آنها غلبه کرده است. . کسانی که بیمار شده5
ماننود   ،. کسانی که به کمک برخی از اشویاء درخشوان و یوا بوا اسوتفاده از اعموالی مخصووص       6

د و از طریوق تورس و حیورت، حوس را متوقوف      کنن چرخیدن مداوم، در قوۀ خیال وقفه ایجاد می
دهند یا آنچه از بعضی از مشوایخ ترورک نقول شوده      مانند اعمالی که کاهنان انجام می 2؛سازند می

از حوواس   ،دهنود  است که با انجام حرکاتی مانند رقص سَماع که آن را تا سرحد سقوط ادامه موی 
شوود.   ا بر زبان آنها اخبار غیبی جاری میکنند و ی شوند و امور غیبی را مشاهده می خود غایب می

تواننود از ایون طریوق     تور موی   تور از دیگوران هسوتند، راحوت     همچنین زنان و کودکان که وعیف
 ند.کنموجودات غیبی را ادراک 

 

 معکوس فرآینددر  تأویل. نیاز به تعبیر و 6
  :بر سه قسم است ،آید اثری که در نفس پدید می

 ماند تا نفس آن را به یاد بیاورد. هستند و اثری از آنها در خیال باقی نمی( مواردی که وعیف الف
)گرچه ممکن است به شود  ( مواردی که از نظر قوت متوسط هستند و خیال به غیر آنها منتقل میب

 .آنها نیز بازگردد(
؛ 3/410: 1375)ابن سینا،  کند کند و فراموش نمی ( مواردی که قوی هستند و نفس آنها را حفظ میج

 .(665-3/664: 1385شهرزوری، و  4/240؛ 3/80 ؛104-1/103 :1380سهروردی، 
 شود:  این نقش به دو نحوه مشاهده می ،اساس این بر

                                                           
تواند  یرا سوء مزاج می(؛ ز2/160: 1404« )علم أنّ أصحّ الناس احلاماً أعدلهم أمزجةیجب أن یو »سد: ینو ینا میس ابن. 1

 د )همان(.شوشان یپر یها خواب أر خود قرار دهد و منشیثأله را تحت تیمتخ
طور طبیعی برای  زا مانند زلزله و آتشفشان یا مرگ یکی از عزیزان، این حالت به گاه در وقایع ترسناک و حیرت. 2

 (.1965-2/1964: 1392شود )شیرازی،  فرد ایجاد می
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 شود.عینه مشاهده می به ،الف( یا آنچه در نفس مرتسم شده است
کنود کوه در   به شبیه یا ود آن تبدیل می ،در نفس مرتسم شده استرا ب( یا آنکه متخیله آنچه 
: 1375؛ بهمنیوار،  3/411: 1375؛ 2/156: 1404ابون سوینا،   ) آن هسوتیم  تأویول این حالت نیازمند تعبیر و 

 . (4/240و  237-236/ 2، سهروردی؛ 798-799
شود  یکی از خصوصیات قوّۀ متخیله آن است که از یک شیء به مشابه و یا ودّ آن منتقل می

معکوس ادراک شده است،  فرآیندشود که آنچه از طریق  . این امر باعث می(2/155: 1404، ابن سینا)
 نویسد: توسط متخیله تغییر یابد. سهروردی در این مورد می

و از آن قسم رؤیای صادق است؛ جز اینکه پیوسته متخیّله از یک صورت به صورت متناسب بوا  
پس اگر نفس، دشمن را ببیند، متخیلوه آن را   ؛شو آن و یا مشابه با آن یا متضاد با آن منتقل می

صورت دریا و یا کوه حکایت  آن را به ،کند و اگر پادشاه را ببیند صورت مار و گرگ حکایت می به
آنچه متخیله بوا آن درگیور    ۀپس اگر نفس آنچه دیده است را فراموش کند و در حافظ ؛کند می

زند که این محاکات از چه چیزی  بّر حدس میپس مع ؛باقی بماند، نیازمند تعبیر است ،شده است
 1(.4/87 :1380)صورت گرفته است 

هوای زیبوا و رذائول و شورور بوا       کاتی همچون فضائل و اموور خیور بوا صوورت    رامتخیله از اد
سورعت از   . همچنین متخیله به(3/664: 1385شهرزوری، )کند  های مذموم و قبیح حکایت می صورت

: 1385شوهرزوری،   و 1/103 :1380سهروردی، )شود  یک شیء به شبیه یا ود یا متناسب آن منتقل می

 نویسد: . شیخ اشراق می(3/664
هوای عوالی مشواهده     صوراحت در لوو    گونه که بوه  پس اگر اثر آن در حافظه باقی بماند، همان

نماند، بلکه متخیله شروع به انتقال از آن  و تعبیر نیاز ندارد؛ و اگر اثر آن باقی تأویلشود، به  می
د، در ایون حالوت   نمشابه یا متضاد یا از وجهی دیگر متناسب با آن باشو  ی کند کهبه اشیاء دیگر

نیازمند آن است که تفسیر شود و استنباط شود که متخیله از چه چیزی به آن منتقل شده است 
(1380: 2/236-237.)2 

هسوتیم   تأویول برای درک آنچه در حقیقت ادراک کرده است، نیازمند تعبیر یا  ،صورت این در
( اگر ایون مشواهده   الف 3در آن است که تأویلتفاوت تعبیر با  .(226: 1400 و 3/410: 1375، ابن سینا)

ابون  ) اسوت  تأویول باشد، نیازمند )وحی( ( اگر در بیداری ؛ بباشد، نیازمند تعبیر است )رؤیا( در خواب

 .(4/240و  3/80؛ 1/104: 1380؛ سهروردی، 226 :1400، سینا

                                                           
لة لا تزال تنتقل من صورة إلى صورة تناسبها و تشابهها أو تضادّها: فإن رأت یأنّ المتخكون منه المنام الصادق؛ إلّا ی... ف .1

الذكّر  یت النفس ما رأت، و بقى فیة و الذّئب، و إن رأت الملك حاكته ببحر أو جبل. فإذا نسیلة بالحیالنّفس العدوّ حاكته المتخ
 ء كان. یش یحدسا أنّ هذه المحاكاة عن أحدس المعبّر یر فیحتاج إلى تعبیلة فیه المتخینازع إلیما 

بق أثرها بل أخذت یر. و ان لم یل و تعبیحتاج الى تأویحا، فلا یة صریفاذا بقى أثرها فى الذكر كما شاهد فى الالواح العال. 2

مّا و استنباط انّ  ریحتاج الى تفسیاء أخرى متشابهة أو متضادّة أو مناسبة بوجه آخر، فذلك یلة فى الانتقالات عنه الى أشیالمتخ

 ه.یء انتقلت ال یلة من أىّ شیالمتخ

 یندی مشابه یکدیگر هستند.آسینا و سهروردی دارای فر ن اساس خواب و رؤیا از نظر ابنیبر ا. 3
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و  (4/87 :1380؛ سوهروردی،  65: 1326، ابون سوینا  )اسوت   1دارای قووّۀ حودس   معبّر کسی است که
کند که فرد در اصل چه دیده است که پس از تغییر و تبدیل قووۀ متخیلوه، آن را بوه     مشخص می

گر کسی است که معنای باطنی وحوی را آشوکار    تأویلهمچنین  2این صورت مشاهده کرده است.
 کند. می
 

 معکوس فرآیند. ملاک مشاهده از طریق 7
کنیم، مادی است یا غیرمادی؟ به عبوارت   توان فهمید که موجودی که مشاهده می اما چگونه می

 ابون عربوی  ناشی از مشاهدۀ مستقیم است و یا از طریق مشاهدۀ معکوس رخ داده اسوت؟   ،دیگر
تر از  ای بزرگ در هستی شبهه»نویسد:  می ؛ اومعتقد است که تشخیص این امر بسیار دشوار است

تووان از میوان سوخنان فلاسوفۀ      اموا موی  ؛ (3/507توا:   بی) 3«شدن خیال به حس وجود ندارد مشتبه
پرتوناموه  این نوع از مشاهدات در بارۀ ملاکی برای این مشاهده ارائه کرد. سهروردی در ،اسلامی

اگر مشواهده   ،این اساس بر 4.(79-3/78: 1380) «اگر چشم بر هم نهند همچنان بینند»: نویسد می
 شدن چشم مانع دیدن نخواهد شد. معکوس رخ داده باشد، بسته فرآینداز طریق 

فَلَمَّا رَأىَ أَیدِیهُمْ لَاا تَصِالُ   » دیدار فرشتگان با ابراهیم آمده است که بارۀهمچنین در قرآن در
کورد و آن را   یعنی دستان ایشان از میان غذا عبور موی  ؛(70)هود:  «إلَِیهِ نَكِرهَُمْ وَأوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً

که سهروردی گزارش کرده است مردمان شهر میانج گروهی از اجنه و شویاطین   چنان ؛گرفت نمی
توان گفت که  می ،اساس . بر این(2/231 :1380)رسیده است  اند که دست مردم به آنها نمی را دیده

ا تووانیم آن ر  معکوس باشد، با جسوم موادی مواجوه نیسوتیم و نموی      فرآینداگر مشاهده از طریق 
 بگیریم.
احتموال مشواهدۀ معکووس تقویوت      ،تنهایی قادر به مشواهده باشود نیوز    که فرد به صورتی در
ل دارد کوه آن موجوود   شود؛ زیرا در مواردی که افراد دیگر هم قادر به مشاهده باشوند، احتموا   می

  5مادی و یا متجسد شده باشد و نه متمثل.
 

 معکوس فرآیند. کاربردهای نظریۀ 8
از نظریۀ مشاهدۀ معکوس در تبیین امور مختلفی استفاده شده است که در ایون بخوش بوه ایون     

 .شود موارد اشاره می
                                                           

 (.107: 1371سینا،  ابنشود ) حدس فیضی الهی و اتصالی عقلی است که بدون کسب حاصل می. 1

کند تا متوجه شود که  توجه می ،عادات و رسوم و فرهنگ شخصی که خواب دیده استمعبّر در تعبیر خواب به دین و . 2
 (.2/1973: 1392؛ شیرازی، 3/666: 1385متخیله چه حقیقتی را به آن صورت محاکات کرده است )شهرزوری، 

 ،رسید به طعام نمیدست آنها  ی کهملائک ۀاین مطلب که مشاهد. «من التباس الخیال بالحس ةو ما فی الكون أعظم شبه». 3
 حسی است. ۀشاهدی بر دشواری تفکیک این نوع مشاهده از مشاهد ،باعث ایجاد ترس و تعجب در حضرت ابراهیم شد نیز

« »( و 1/100 :1380سهروردی، )« »نویسد:  همچنین می. 4

 .(4/240 :همان)

اند  موجود غیبی بوده ۀجز خود فرد، دیگران نیز قادر به مشاهد هعربی برخی از مواردی که ب  را ابنیست؛ زیملاک عام ن نیا. 5
 (.2/376تا،  عربی، بی ابن ←معکوس دانسته است ) ۀرا نیز جزو موارد مشاهد
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 در بیداری( مثالیو  ی)عقل مجرّد. تبیین نحوۀ تمثل موجودات 8-1

کند،  جانب قدس توجه می زمانی که نفس مشغول قوای باطنی خود نیست و به ،که گفته شد چنان
 رسود  میآید که از طریق پدیدۀ معکوس به حس مشترک  هایی از عالم غیب پدید می در آن نقش

ابون  ترین کاربرد این نظریه است کوه   شود. این مطلب اصلی و باعث مشاهدۀ موجوداتی غیبی می
نویسود کوه شوهود     . شیخ اشراق نیز می(407و  3/404: 1375ابن سینا، )ده است کرمطر  آن را  سینا
در  ،. بور ایون اسواس   (3/179و  1/495 :1380سوهروردی،  )ی عکس شهود ظاهری دارد فرآیند ،خیالی

. (1/104 :هموان )رسود   آید و یوا صودایی بوه گووش وی موی      نهایت تصویری خاص به نظر فرد می
 نویسد: می سهروردی در این باره

و آن امور غیبی بر متخیله  ؛یابدامور غیبی بر ایشان ظاهر شده و نفس با آنها اتصال روحانی می
پوس اربواب    ؛بینود  کند و حس مشترک موی سرایت می ،خور حال متخیله استصورتی که در به

شنوند و  بینند و از آنان کلام عَذب می ها ممکن می ریاوت اشبا  روحانی را در زیباترین صورت
 (.2/271 :همان)گردند  برخوردار از علوم می

 فرآینود  مبنوای  د مشاهدۀ جن و غول و شیطان را برتوان مشاهدۀ اموری مانن می ،اساس این بر
: 1385شوهرزوری،   و 4/123 ؛3/79؛ 495و  232-231 )هموان: ات قوۀ متخیله تبیین کرد تأثیرمعکوس و 

 نویسد: که سهروردی می . چنان(3/667
شود، از اسباب تخیل باطنی است و نقل و انتقوال   ها مشاهده می آنچه از جن و غول و شیطانو 

پوس   ؛دارد میرا از امر مهمّوت بواز  و ت ،واسطۀ انتقال همتخیله مخصوص به خواب نیست، بلکه ب
 1(.1/104 :1380)نیازمند به بازگشت به عقب و تحلیل معکوس هستی 

د؛ ماننود تمثول جبرئیول بوه     کور توان مشاهدۀ ملائکه را نیز از این طریق تبیین  همچنین می
نیز ظهوور فرشوته بور حضورت      قرآندر  2صورت دحیۀ کلبی و تمثل وی در مقابل حضرت مریم.

 ؛(17)موریم:  نامیوده اسوت   « تمثول »نامیده نشده اسوت، بلکوه آن را   « تجسد»یا « تجسم»مریم 
اگر ایشوان  توان گفت که  میمعکوس قابل تبیین باشد،  فرآینداگر این مشاهده از طریق  ،بنابراین

 تأثیرتوان گفت که شاید  دید. حتی می بست، بازهم آن فرشته را می در آن لحظه چشم خود را می
جز در  همعکوس، ب فرآیندنفسانی که نفس حضرت مریم در عالم غیب به آن نائل شده بود، در اثر 

جای گذاشته بود که باعث تحریک رحوم و بواروری ایشوان      اتی بهتأثیردر رحم وی نیز  او، باصرۀ
نویسد که گاه معانی مجرّد عقلی در خوواب و   عربی به این مطلب تصریح دارد و می  شده بود. ابن

شوند؛ وی سپس در این مورد تمثلوی   های حسی خیال نازل می به قالب)بیوداری(  یا در حالت یقظه 
 . (2/58تا:  ، بیابن عربی)کند  عنوان مثال ذکر می رای حضرت مریم صورت گرفته است را بهکه ب

                                                           
انتقال المتخیلة یختصّ بالنوم بل قد یشغلك و ما یرى من الجنّ و الغول و الشیاطین فهو من اسباب باطنة تخیلیة، و لیس . 1

 .عن مهمّك ناقلة فتحتاج الى رجوع بالقهقرى و تحلیل بالعكس

به معنای انقلاب در ذات  ،نویسد که تمثل جبرئیل به صورت دحیۀ کلبی و تمثل وی در مقابل حضرت مریم غزالی می. 2

وصف خود باقی بود، مثالی بر پیامبر و حضرت مریم ظاهر شد بلکه در عین حال که جبرئیل در حقیقت و  ؛جبرئیل نبوده است

 (.339: 1416که حکایتگر از جبرئیل بود )غزالی، 
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هایی ارائه کرده است که پویش از   از ملاقات با انسان هایی در چندین مورد گزارش ابن عربی
؛ در (152-145 :1392 ،چیتیوک  ←) ندا هکرد زمان در شهر دیگری زندگی می وی مرده بودند و یا هم

گردانده است، دیگر قادر به دیدن آنها نبووده   این مشاهدات، هرگاه که وی از این افراد روی برمی
گونوه تبیوین    ایون مشواهدات را ایون    ابن عربوی . (148: 1392چیتیک، و  3/339تا:  ، بیابن عربی)است 
ت غیبی محوو  دهد تا موجودا کشد و اجازه نمی کند که چشم انسان این موجودات را به بند می می
ابن )یابند تا ناپدید شوند  کند، آنها فرصت می سوی دیگری نگاه می محض آنکه چشم به ند و بهشو

معکووس   فرآینود اساس رسد که این اتفاق بر ا به نظر میام ؛(151: 1392چیتیوک،   ؛1/133تا:  ، بیعربی
بور تصوویری کوه مشواهده      ابون عربوی  زیرا تا زمانی که چشوم   باشد؛بهتر قابل توجیه  ابن سینا

 ، زیواد معکوس در جریان بوده است و در حقیقت بر اثر تمرکز  فرآیندمتمرکز بوده است،  ،کرده می
و از طریوق   کورده  موی شده و نفس وی با رو  آن فرد ملاقات  میاز اطراف خود غافل  ابن عربی

از وی روی  ابون عربوی  اما زموانی کوه    ؛یافته است می تمثل  اومعکوس در مقابل چشمان  فرآیند
از طریق حواس به حوس   خودمحیط مادی پیرامون  بارۀگردانیده است، اطلاعات جدیدی در میبر

دیگور   ،خورده اسوت و در نتیجوه   میمعکوس به هم  فرآیندشده است و دیگر  میمشترک مخابره 
 نبوده است. آن فرد یا افرادقادر به مشاهدۀ 

نویسود کوه    توان از این دسته به شمار آورد. سهروردی می میهمچنین ملاقات با طباع تام را 
. همچنین (1/464 :1380)معارفی به وی القا شد  ،هرمس با طباع تام خود دیدار کرد و از طریق آن

تووان از ایون طریوق     را میمشاهدۀ ارباب انواع ، مبنی بر هرمس و آغاثاذیمون و افلاطونادعای 
و گویود   موی سوخن  ، ای که شبیه به خوواب بووده  سهروردی نیز از خلسه. (460: همان)توجیه کرد 

که در  (70 :همان) «ای شبیه به خواب روی داد خلسه ]برای من[ها  پس در یکی از شب»نویسد:  می

در مجمووع   ،بنوابراین  ؛یابود با مشاهدۀ معلم اول به حل مشکل خود در مسئلۀ علم دست می ،آن
 1د.کرمعکوس تبیین  فرآیندتوان تمامی این مشاهدات موجودات غیبی را بر اساس  می

 

 . تبیین مشاهده و ادراک حسی انوار و اصوات در مراحل سلوک8-2

برد که کسانی که دارای ملکۀ خلع بدن  ای نام می گانه از انوار پانزده الاشراق حكمةسهروردی در 
در خیال و حس مشترک  وند. این انوار ذاتاً مجردند کن خود مشاهده می در سلوک معنوی، اند هشد

تووان   یک از این انوار را مینمایند. مشاهدۀ هر ثابت تجلی می هایی گذرا و یاصورت برق عارف به
یک از این مراحل را حکمت اشراقی دانست. شیخ اشراق هرای از پیشرفت سالک در طریقۀ  نشانه

آمودن نووعی حوس    نور یا شنیدن نوعی صدا و یوا پدید ون مشاهدۀ یک با توصیفاتی حسی همچ
 نویسد: می ،نمونه ؛ برایتوصیف کرده است

                                                           
بحث از امکان رؤیت دانیم  که می چنان کرد؛توان از طریق این نظریه نحوۀ مشاهدۀ خداوند را نیز تبیین  همچنین می. 1

(. 1375پورجوادی،  ←)اند  آن را پذیرفته ،روایاتی که در این زمینه وجود دارددلیل  بحثی اختلافی است که اشاعره به ،خداوند
که غزالی با اشاره به  چنان ؛یند معکوس قابل تبیین استآآن، از طریق فرنادرستی  یا ینظر از درست این مطلب نیز صرف

برای پیامبر متمثل شد، این تمثل صورت دحیۀ کلبی  که جبرئیل بهطور نویسد همان می« صورةرأیت ربّی فی أحسن »حدیث 
 (.339: 1416غزالی، )که خداوند گرچه منزّه از مثل است، اما منزّه از مثال نیست پذیر است؛ چرا خداوند نیز امکان بارۀدر
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نور درخشانِ ... ترسناکی است که گاه به همراه آن صدایی مانند صدای رعد یا صدایی در مغوز  
ر آید و آمدن آن شبیه ریختن آب گورم بور روی سو    بخشی است که می شود. نور لذت شنیده می

 شود که گویی موی سر ای مشاهده می شده است. ... نور سانحی است که به همراه پنجۀ متمثل
 :1380)دهود   بخوش او را آزار موی   کشد و با دردی لوذت  شدت می را گرفته است و آن را به فرد
2/252-254.)1 

ای که شیخ اشراق در هنگام رسیدن سالک به این مراتب سلوک بیوان کورده    توصیفات حسی
معکوس تنها  فرآیندکه گفته شد،  چنان. معکوس قابل توجیه هستند فرآینداست، همگی از طریق 

مانند مسوموعات و محسوسوات    ،صورت سایر قوای ظاهری تواند به منحصر به رؤیت نیست و می
من بعد از خلع بودن بوه عوالم افولاک     » اند که از فیثاغورث نیز نقل کردهکه  چنان ؛دشونیز ظاهر 

به صفاى جوهر نفس خود اصوات حرکات کواکب را شنیدم. و نغمات لذیذۀ ملیحوه   ،عروج نموده
:  1363هروی، ) «استماع نمودم و بعد از رجوع به بدن، مناسب آن نغمات، ترتیب علم موسیقى کردم

222). 
کنود کوه از تمووّج هووا پدیود       همچنین به صداهایی برای اهل کشوف اشواره موی   سهروردی 

عجیب » نویسد: . وی همچنین می(2/242 :1380)داند  می« مثال صوت»اند و آنها را تمثّل و  نیامده
سوپارد و در ایون    شنود و به آن گوش موی  آن صدا را می ،است که انسان در هنگام نوعی از تجرد

 2«پس آن صودایی از مثوال معلوق اسوت     ؛دهد کند که دارد به آن صدا گوش می هنگام خیال می
 :هموان )بخوش بوودن مشواهدۀ انووار      توان لذت معکوس، می فرآیندلذا حتی از طریق ؛ (243: همان)

توصیفی از نوع لذات معنوی(  )و نه لزوماًتوصیفات حسی گونه اصوات را نیز از نوع  و شنیدن این( 1/501

 به شمار آورد.
 

 . تبیین نحوۀ الهام و نزول وحی8-3

و آن را نیازمنود  ( 226 :1400)بحث الهام و وحی را نیز در ذیل این نظریوه مطور  کورده     ابن سینا
نه بوا   ،شود رؤیا آغاز میوحی با »: نویسد می ابن عربی. (3/411: 1375، ابن سینا)دانسته است  تأویل
تور اسوت و    حس در طورف پسوت   ؛ چراکهند تا به حستر زیرا معانی عقلی به خیال نزدیک ؛حس

معنا  اگراز نظر وی  3.(2/375تا:  )بی «ستتر است و خیال در میان آنها طیفمعنی در طرف اعلی و ل
باید از خیال عبور کند. سهروردی اطلاع افراد از امور غیبی را به چنود   ،بخواهد به حس نازل شود

 معکوس قابل تبیین هستند: فرآیندکه تمامی این موارد از طریق د دان طریق می
 ؛شده نوشته سطور دیدن .1
 ؛غیبی صدای شنیدن .2

                                                           
 نور بارق ... هایل. و ربّما یسمع معه صوت كصوت رعد أو دوى فى الدماغ. نور وارد لذیذ یشبه وروده ورود ماء حارّ على. 1

 و تؤلمه ألما لذیذا. الرأس ... نور سانح مع قبضة مثالیة تتراءى كأنّها قبضت شعر رأسه و تجرّه شدیداً

ثمّ العجب أنّ الانسان عند تجرّد ما یسمع ذلك الصوت، و هو یصغى الیه و یجد خیاله أیضا حینئذ مستمعا الیه، فذلك . 2
 صوت من المثال المعلّق.

یا دون الحس لأنّ المعانی المعقولة أقرب إلی الخیال منها إلی الحس، لأنّ الحس طرف أدنی و إنّما بدیء الوحی بالرؤ. 3
 المعنی طرف أعلی و ألطف و الخیال بینهما.
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 ؛دهندۀ وقایعی که در آینده رخ میمشاهد .3
 494و  1/104 :1380)سهروردی،  گویدزیبا که با وی سخن میصورت انسانی  ۀ موجودی بهمشاهد .4

2/240). 
رتی صورت مشهود در خواب یا بیداری صو درخشد و به بسا امر قدسی در حس مشترک می و چه

 ،مشوهود  ای گونوه  شنود یا به منسجم و دارای سبک عجیبی را می بیند و سخن بسیار زیبا را می
 یوا حتوی  باطول   آن راتوانود   هرگز حواس بواطنی نموی   که شود صورت غیبی برای او ظاهر می

فرماید: و سزاوار نیست که خداوند با هوی  بشوری سوخن     پس خداوند سبحان می ؛ندتضعیف ک
 (4/122 :همان) 1ای مگر از طریق وحی یا از پس پرده و یا با فرستادن فرستاده ،بگوید

صورت شیر توسط پیامبر ناشی از انوزال معوانی    مشاهدۀ علم به :نویسد می ابن عربیکه  چنان
 .(2/58تا:  ، بیابن عربی)های حسی در حضرت خیال است  مجرد عقلی در قالب

 

 . تبیین مشاهدۀ رؤیای صادقه8-4
. (411و 3/405: 1375)کند  معکوس معرفی می فرآیندعنوان مصداقی از  رؤیای صادقه را به ابن سینا

 از طریقلۀ خواب و انواع آن و نحوۀ تبیین رؤیای صادقه ئمستقل به مسای  در این زمینه در مقاله
طوور خلاصوه اشواره     . بوه (6-3: 1395، و اسمعیلی اردکانی انواری ←)معکوس اشاره شده است  فرآیند
 فرآینود شود که در رؤیای صادقه، نفس حقیقتی را مشاهده کرده است و فورد آن را از طریوق    می

که در این گزارش، متخیله تغییراتی در آنچه نفوس   صورتی در؛ کند یمعکوس در خواب مشاهده م
که  . چنان(3/411: 1375، ابن سینا)د، خواب فرد نیازمند تعبیر خواهد بود کنمشاهده کرده است ایجاد 

خیلوۀ فورد چوه تغییوری در آنچوه      دهد مت پیش از این ذکر شد، معبّر کسی است که تشخیص می
                                                               شورط آنکوه رؤیوا بوه      البتوه بوه  ؛ پوردازد  ن طریق به تعبیر خواب میاز ایایجاد کرده است و ، دیده

  نفس پدید نیامده باشد که در ایون  دلیل حدیث دلیل غلبۀ یکی از اخلاط و تغییر مزاج بدن و یا به
 ؛(226 :1400،ابن سینا)شود و قابل تعبیر نیست  یده مینام های پریشان( )خواب« اوغاث احلام»صورت 

: 1404، ابون سوینا  )طبیعت بدن و یا آمال و آرزوهای فرد قرار گیرد  تأثیرتواند تحت  زیرا متخیله می

فرد به  .2مزاج در اعتدال باشد؛  .1شرط قابل تعبیر بودن رؤیا آن است که  ،. بر این اساس(2/159
هموان:  )هنگام سحر باشد که خواطر در آن زمان ساکن هسوتند   .3 2راستگویی عادت داشته باشد؛

 .(367: 1371 و ابن سینا، 160
 
 
 
 

                                                           
و ربّما یلمع الأمر القدسی فی الحس المشترک فیری مشاهدة فی نوم أو یقظة صورة جمیلة أو یسمع خطابا حسن النظم . 1

رة الغیب مشاهدة، و لمّا كانت الحواس الباطنة ممكنا توهینها، دون ابطالها بالكلیة، فقال القائل عجیب السیاق، أو تظهر صو
 الحق سبحانه و تعالی: و ما كان لبشر أن یكلمه الله إلا وحیاً أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا.

رؤیای صادقه  افراد غمگین معمولاًگویان و شریران و افراد مست و مریض و  نویسد که شاعران و دروغ سینا می ابن. 2
و علیك بالصدق فلا تلطّخنّ نفسك بملكة الكذب فینفسد »نویسد:  (. سهروردی در این زمینه می2/160: 1404بینند ) نمی

 (.3/400: همان ←نیز  1/119 :1380« )مناماتك و الهاماتك
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 سحر و جادونحوۀ انجام . تبیین 8-5

سهروردی،  و 3/418: 1375، ابن سینا) 1اند دانستهدر نفوس  تأثیرسحر را به دلیل و سهروردی  ابن سینا

امور سواکن را    موثلاً گذارنود و   موی  تأثیرنفوس ساحران در تخیّل افراد نحو که  بدین؛ (1/98 :1380
یخیّل إلیه من سوحرهم أنهّوا   »فرماید:  که قرآن می چنان ؛(226 :1400، ابن سینا)دهند  متحرک جلوه می

 .)همان(معکوس تبیین شده است  فرآیندگذاری نیز از طریق تأثیر. این (66)طه:  «تسعی
 

 . تبیین نحوۀ اطلاع از علم غیب8-6

یابند ... نقشی از غیب در نفس شوکل   هنگامی که شواغل حسی کاهش می»نویسد: می ابن سینا
. وی علت علم غیب را اتصال نفس انسوانی بوه نفووس اجورام سوماوی      (3/407: 1375)« گیرد می
ابون  )نفوس فلکی از اتفاقات عالم عناصر آگاه هسوتند   ،که بر اساس طبیعیات قدیم. ازآنجاداند می

یابد. سهروردی نیز معتقد است کوه   از این طریق فرد به امور غیبی دسترسی می ،(117: 1363، سینا
ند و در صورتی که شواغلی برای آنها وجود نداشته باشود، بوه نقووش    ا نفوس از سنخ عالم ملکوت

اطلاع از امور آینده را برای نفوس فلکی و نیز برای  ،طریقگردند. وی از این  ملکوتی منتقش می
نحو که چون حوادث عالم از حرکت افلاک ناشوی   نفوس بشری در خواب تبیین کرده است؛ بدین

کسی که با آنهوا   ،ندا شوند و نفوس افلاک بر لوازم حرکات خود در گذشته و حال و آینده آگاه می
 ؛451و 107، 3/78 ؛2/236 2؛1/493 :1380، سوهروردی )شوود   طلوع موی  از وقایع آینده م ،ارتباط پیدا کند

  نویسد: می او 3.(239 و 4/85-87
و  ؛نه شواغل بدن بودى منقّش شدى به نفووس ملکووتى  اند، و اگر وس بشرى از اصل ملکوتنف

عالم کون و  چه درهر  یعنى که ،«وَ عنِْدَهُ أرمُّ الْکِتابِ»...  لوازم حرکاتشانه اند ب نفوس فلکى عالم

 :هموان پیش از آنکه در این عالم پدید آینود )  ؛اند همه در نفس فلکى منقّش ،شود فساد واقع مى
3/176-177.) 

کشیدن باشد و از این طریق در بیداری نیوز   تواند ناشی از ریاوت می ،کم کردن شواغل حسی
 .(3/662: 1385شهرزوری،  و 4/122 :همان)اتصال به نفوس فلکی حاصل شود 

با باطل شدن نظریۀ افلاک قدیم، دلیلی بر وجود نفوس فلکی وجود ندارد. علاوه بر آنکه این 
 یفاقود دلیلو   ،مؤثر هستند)عنصریات( بر وقایع زمینی )اثیریات( اصل طبیعیاتی قدیم که عالم افلاک 

 ،اساس این پذیر نیست. بر نفوس فلکی امکان قلذا امروزه توجیه علم غیب از طری ؛است پذیرفتنی
بینی قدیم خود  آن را بر اساس جهان نادرستی فلاسفۀ قدیم در اینکه معدن علوم آینده چیست، به

موجودی غیرزمانی اسوت و   ،گونه توویح داد که نفس توان این اند. امروزه می نفوس فلکی دانسته
                                                           

را بر اثر تأثیر « طلسمات»اند و  عنصری به شمار آوردهرا بر اثر خواص اجسام « نیرنگات»را ناشی از تأثیر نفوس و « سحر». 1
 (.1/98 :1380سهروردی،  و 3/418: 1375اند )ابن سینا،  قوای سماوی بر امور زمینی دانسته

دهد  و سایر سادات آسمانی رخ می« هورخش»ای که در عالم هورقلیا در مقابل سید عظیم  خلسه بارۀتعبیر سهروردی را در. 2
 (.1/494 :1380باید در این نظام فکری فهم کرد ) ،کند نیز های آسمانی را مشاهده می و صورت

ج حس ظاهری و پنج کند که چون ده بند گشا )یعنی پن خسرو اشاره می نمای کی به جام جهان لغت موران همچنین در. 3
نما  کرد. جام جهان داد، وی را از امور غیبی مطلع می شدند و آن را در مقابل نیر اکبر )خورشید( قرار می حس باطنی( بسته می

 ←یند معکوس و اتصال به نفوس فلکی به امور غیبی دست یابد )آتواند از طریق فر در این داستان نماد قلب است که می

 (.299-3/298 :1380سهروردی، 
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به علم غیب معکوس،  فرآیندد و از طریق شوتواند از آینده مطلع  می ،شدن شواغل مادی لذا با کم
 دست یابد.

 

 . تبیین اوهام و تخیلات بیماران8-7

تر  آسانمعکوس  فرآیندتواند باعث شود تا  که پیش از این بیان شد، وعف و بیماری بدن می چنان
نفس انسان و اتصال آن با عووالم دیگور    ،منشاء این مشاهدات ،اما در همۀ این موارد ؛اتفاق بیفتد

ناشی شده باشد؛ لوذا بیموار ممکون اسوت     )فعالیت مغز وی(  اواز متخیلۀ  نیست و ممکن است صرفاً
 ابن سوینا د. کنمشاهده  ،هستند شکه ساختۀ مغز و ذهن خودرا هذیان بگوید و موجودات خیالی 

پوس  ؛ در خارج وجود ندارنود  که واقعاً بینند میهایی را  ها صورت کند که برخی از مریض اشاره می
 2/153: 1404، ابن سینا)ها از طریق اموری باطنی در حس مشترک آنها نقش بسته است  این صورت

 . (3/403: 1375 و
ی فرآینود را  1)شویزوفرنی( های روانوی ماننود اسوکیزوفرنی     توان برخی از بیماری در حقیقت می

بوه   ؛والم معنووی معکوس دانست که مبدأ آن مغز فرد است و نه اتصال نفس او به یکی از ع نیمه
و کسوانی کوه    2)مسرسومین( معکوس را در بیمارانی که دارای سرسوام هسوتند    فرآیند ،همین دلیل

و نیز کسانی  4)مصروعین(و کسانی که دارای صرع هستند  3)ممرورین(صفرا در آنها غلبه کرده است 
؛ 3/408: 1375 ،ابون سوینا  )انود   غیرواقعوی و کواذب دانسوته    5که سودا بر مزاجشان غالب شده است،

 نویسد:  می ابن سینا. (798: 1375بهمنیار،  و 662 و 3/660: 1385؛ شهرزوری، 101-1/100 :1380سهروردی، 
که اگر صورت کاذبی در آن منطبع  جاییشود ... تا حس مشترک باشد، حس میو صورت اگر در 

 ،غلبه کورده اسوت   که این حالت بر کسانی که صفرا در آنهاطور همان ؛کند آن را حس می ،شود
  6(.2/133: 1404شود ) )ممرورین( عارض می

هوای   هوای روانوی از منظور تبیوین     دیدن و بیمواری  شناسی و فیزیولوژی جدید، خواب در روان
هوای جدیود    انود. در یافتوه   هشود و بوا تمرکوز بور کوارکرد مغوز بررسوی        الطبیعی()و نه مابعدطبیعی 
و بخشی از رؤیاهای ( 1/375: 1381، و همکاران )هیلگاردبینند  همۀ افراد خواب می شناسی، تقریباً روان

: )هماناند  دیدن توجه ما را به خود جلب کرده شوند که پیش از خواب ما از طریق اموری حاصل می

                                                           
1. Schizophrenia :گانه  کدام از حواس پنجد. توهم در ایشان ممکن است در هراین بیماران دارای اختلال هذیانی هستن

 (.480و 1/478: 1377، پزشکی آمریکا انجمن روانروی دهد )

(. در «سرسام»: 1377دهخدا: شود ) شود که باعث ایجاد تخیلات برای فرد می سرسام به ورم دماغی )مغزی( گفته می. 2
؛ (3/662: 1385)شهرزوری،  به جای سرسام )المسرسمین(، برسام )المبرسمین( ذکر شده است رسائل الشجرة الالهیةتصحیح 

شده در پاورقی، سرسام صحیح است و برسام به التهاب پردۀ میان کبد و قلب )ذات بدل ذکر اساس نسخهکه بر در صورتی
 شود. الجنب( گفته می

 (.«ممرور»: 1377)دهخدا، ممرور کسی است که مرّۀ )زهره و صفرا( بر او غالب شده باشد . 3

گویند؛ زیرا برخی از این بیماران از غیب خبر  آن را بیماری کاهنی نیز میو  است که با تشنج همراه است ای صرع بیماری. 4
 (.«صرع»: هماندهند ) می

 اند. نامیده «جنون» و «مالیخولیا»این بیماری را گاه . 5

و الصورة إذا كانت فی الحس المشترک كانت محسوسة ... حتی إذا انطبع فیه صورة كاذبة فی الوجود أحسها كما یعرض . 6
 (.2/133: 1404سینا،  )ابن للممرورین
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متوأثر از  »و ( 378: )هموان های ناهشیار ذهن اسوت   . در نظر فروید خواب و رؤیا بیانگر فعالیت(377
هایی هستند که برای فورد غیرقابول پوذیرش بووده و بوه ناهشویار رانوده         ال و نیازها و اندیشهامی
دهند کوه بتواننود وارد    نحوی در ناهشیار رمزگردانی و تغییر شکل می . این امور به)همان(« اند شده

 ربو شناسی جدید بیشتر  روانهای  هشود، نظری که ملاحظه می . چنان)همان(حیطۀ هشیار فرد شوند 
هوای   توان آنها را معادل فعالیت متخیله در تغییر شکل دادن صورت کارکرد مغز تمرکز دارند و می

 متصل به شمار آورد.  ،شده یا فعالیت متخیله در عالم خیال مشاهده
 

  . نتیجه10
، نحوۀ مشاهدۀ موجوودات عقلوی را   نامیدمعکوس  فرآیندآن را  توان می ای که در نظریه ابن سینا
شیخ اشراق به کمک این نظریه نحوۀ مشاهدۀ موجودات مثوالی را   ،کرده است. پس از وی تبیین

)عقلی مجرد مشاهدۀ موجودات  فرآیندنیز بیان کرده است. در این مقاله نشان داده شد که چگونه 

گرهوای   جای آنکوه حوس   به فرآیندمشاهدۀ موجودات حسی است. در این  فرآیندبرعکس  و مثالی(
بیرونی اطلاعاتی به حس مشترک ارسال کنند، این اطلاعات از نفوس و یوا مسوتقیماً از    گانۀ  پنج

آن است که قوای ظاهری و  ،شوند. شرط لازم برای این اتفاق متخیله به حس مشترک منتقل می
باطنی مشغول نباشند و این فرصت وجود داشته باشد که ادراک نفسانی بر مغز و حوس مشوترک   

د. این امور در حالوت خوواب و یوا     شول این طریق موجود غیبی برای فرد متمثّگذاشته و از  تأثیر
افتد که یا نفس آنها قووی   دهد و برای کسانی بیشتر اتفاق می رخ می )حالتی شبیه به خلسوه( بیداری 

که ادراک نفسانی از طریق قوای باطنی و متخیله به حوس  آنجااست و یا بدن آنها وعیف است. از
 تأویول کند. در این حالت نیازمنود تعبیور و    اه متخیله در آن دخل و تصرف میرسد، گ مشترک می

چه بووده اسوت. تمثول تنهوا      ،هستیم تا متوجه شویم که آنچه نفس در حقیقت ادراک کرده است
 ،گانه نیز اتفاق بیفتد. بر این اساس مخصوص قوّۀ باصره نیست و ممکن است در سایر حواس پنج
ماننود چشوم، قوادر بوه ادراک آن      ،ملاک مشاهدۀ معکوس آن است که بدون نیاز به آلات حسی

. تبیوین نحووۀ تمثول موجوودات     1نود از:  ا عبوارت  فرآینود موجود باشیم. کاربردهای مختلف ایون  
. 3. تبیین مشاهده و ادراک حسی نورها و صوداها در مراحول سولوک؛    2غیرمادی عقلی و خیالی؛ 

سوحر و   نحووۀ انجوام  . تبیوین  5. تبیین مشاهدۀ رؤیای صادقه؛ 4هام و نزول وحی؛ تبیین نحوۀ ال
تبیوین   ،. تبیین اوهام و تخیلات بیماران. در این میوان 7. تبیین نحوۀ اطلاع از علم غیب؛ 6جادو؛ 

 فرآینود اساس علوم این روزگار قابل پذیرش نیست. با مقایسۀ نظریوۀ  نحوۀ اطلاع از علم غیب بر
توان گفت که نظریات جدیود بیشوتر بوه کوارکرد مغوز       می ،شناسی جدید ظریات روانمعکوس با ن

 اند. تمرکز دارند و تنها به تبیین فعالیت متخیله در عالم خیال متصل پرداخته
 ابن سینا تأثیرتحت  ،معکوس فرآیندکه نشان داده شد، شیخ اشراق در استفاده از نظریۀ  چنان

بوا ایون تفواوت کوه     ؛ انود  مشابهی برای این نظریه قائول شوده  دو فیلسوف کاربردهای ست و هرا
به موجودات مثوالی نیوز تسوریّ داده     ،موجودات عقلی بود بارۀکه دررا  ابن سیناسهروردی نظریۀ 

 است.  
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مرکز نشر  ،، تهرانمبررسی تاریخی مسئلۀ لقاءالله در کلا؛ رؤیت ماه در آسمان ،(1375پورجوادی، نصرالله )
 دانشگاهی.
 هرمس. ،، ترجمۀ قاسم کاکائی، تهرانعوالم خیال ،(1392چیتیک، ویلیام )

 دانشگاه تهران. ،جعفر شهیدی، تهران، زیر نظر محمد معین و سیدهنام لغت ،(1377) اکبر ، علیدهخدا
 نشر ناب. ،، تحقیق مسعود طالبی، قمهشر  المنظوم ،ق(1422سبزواری، ملاهادی )
هانری کربن و  تصحیح سیدحسین نصر،، 4-1 ، جمصنفات شیخ اشراق ۀمجموع ،(1380الدین ) سهروردی، شهاب

 1پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، تهران نجفقلی حبیبی،
، تصحیح نجفقلی الربانیةفی علوم الحقائق  الالهیة الشجرةرسائل  ،(1385الدین محمد ) شهرزوری، شمس

 حبیبی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.

، تهران ،2ج  ، ویرایش و تنظیم ف. فنا،های شر  منظومه حکیم سبزواری درس ،(1392روی )شیرازی، سید
 حکمت.

 دارالفکر. ،، مجموعه رسائل الامام الغزالی، بیروتالمضنون به علی غیر أهله رسالة ،ق(1416غزالی، ابوحامد )
 الهلال. ،، مقدمه و شر  علی بوملحم، بیروتو مضاداتهاالمدینة الفاضلة آراء اهل  ،(1995نصر )فارابی، ابو

اهتمام  حسین ویایی، به ۀالاشراق سهروردی(، مقدم حكمة)ترجمه و شر  انواریه  ،(1363هروی، محمدشریف )
 امیرکبیر. ،آستیم، تهران

 رشد. ،تهران ،1ج  ، ترجمۀ محمدنقی براهنی و همکاران،شناسی ن زمینۀ روا ،(1381هیلگارد، ارنست و دیگران )
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